
اختصاص ۲۵ ميليون تومان 
براي تحصيل هر كودك بازماند‌ه

رئيس سازمان بهزيستي كشور ضمن اعلام اينكه حدود ۷ هزار 
كودك كار و خيابان تحت پوشــش خدمات سازمان بهزيستي 
قرار دارند،‌ گفت: امســال اعــام كرده‌ايم كه تمــام كودكان 
بازمانده از تحصيل تحت پوشــش ســازمان بهزيستي بايد به 
صفر برســند. تاكنون ۲هزارو۸۰۸ كــودك بازمانده‌اند كه براي 
هر كدام ۲۵ ميليون تومان ســرانه در نظر گرفته‌شده‌اســت. 
سيدجواد حسيني، رئيس سازمان بهزيســتي با بيان اينكه رويكرد ما 
خانواده‌محوري است، تصريح كرد: اولويت نخست براي تمام كودكان 
كه به هر نحوي به سازمان بهزيستي وارد مي‌شوند، بازگشت به خانواده 
است.  رئيس سازمان بهزيستي كشور ادامه داد: ما در سطح كشور سالانه 
حدود ۶ هزار كودك ورودي داريم كه با اجراي رويكرد خانواده‌محوري، 
حدود ۵۰ درصد از آنها به خانواده زيســتي خود بازپيوند مي‌شوند. با 
همين رويكرد خانواده محوري، اولويت دوم ما اين است كه كودك وارد 
فرآيند فرزندخواندگي با حكم قضايي شود. در حال حاضر حدود ۱۸هزار 
خانواده زيستي و بازپيوند و حدود ۲۵ هزار فرزندخوانده در كشور داريم.  
وي در ادامه ضمن تشريح طرح‌هاي ميزبان و حامي‌ گفت: اكنون حدود 
۷۰۰ مركز شبه‌خانواده در حوزه شيرخوارگان، نوباوه، كودك و نوجوان 
وجود دارد.  رئيس سازمان بهزيستي كشور در ادامه درباره آمار كودكان 
تحت پوشش سازمان بهزيســتي اظهار كرد: در مجموع، حدود ۷هزار 
كودك كار و خيابان تحت پوشــش خدمات ســازمان بهزيستي قرار 
دارند كه در حدود ۹۰ مركز ساماندهي مي‌شوند؛ از اين تعداد، ۳۴مركز 
شبانه‌روزي و مابقي روزانه هســتند.  رئيس سازمان بهزيستي كشور 
گفت: سياست ما كوچك‌سازي و روزانه‌سازي مراكز است، چراكه وقتي 
مركز روزانه باشــد، ارتباط كودك با خانواده قطع نمي‌شود. همچنين 
تمام پرداختي ســازمان نيز با رويكرد خانواده‌محــوري افزايش يافته 
است؛ به‌گونه‌اي كه امسال يارانه مراكز ۷۰ درصد رشد و حق پرستاري 
خانواده‌محور نيز ۹۰ درصد افزايش يافته‌است. همچنين حدود ۷۰درصد 

اعتبارات حوزه خانواده با همين رويكرد افزايش يافته‌است. 
حسيني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه در حال حاضر 
مسئله‌اي به نام كودكان خياباني نداريم، گفت: البته اينطور نيست كه 
كودك خياباني نداريم. نبايد كودك كار را فقط كودك خياباني بدانيم؛ 
كودك كار در شركت‌ها، كارگاه‌ها و معادن نيز هستند و ما به سراغشان 

مي‌رويم. در حال حاضر به سمت رويكرد فعال و كودكان كار مي‌رويم‌. 
حسيني همچنين درباره كودكان بازمانده از تحصيل گفت: امسال اعلام 
كرده‌ايم كه تمام كودكاني كه در سازمان بهزيستي بازمانده از تحصيل 
هســتند بايد به صفر برســند. تاكنون ۲هزارو۸۰۸ كودك بازمانده از 
تحصيل شناسايي شده‌اند و براي هر كدام ۲۵ ميليون تومان سرانه در 

نظر گرفته‌ايم و تا پايان سال بايد آن را به صفر برسانيم. 

ساخت و تكميل ۶ هزار واحد مسكن 
مددجويي كليد خورد

كميتــه امــداد و بنيــاد مســكن انقــاب اســامي بــه 
منظــور ســاخت و تكميــل ۶ هــزار واحــد مســكن 
كردنــد.  امضــا  همــكاري  تفاهم‌نامــه  مددجويــي، 
تفاهم‌نامه ساخت و تكميل ۶ هزار واحد مسكن مددجويي ميان كميته 
امداد و بنياد مسكن انقلاب اســامي به امضاي سيدمرتضي بختياري 
رئيس كميته امداد و منوچهر خواجه دلويي رئيس بنياد مسكن انقلاب 
اسلامي رسيد.   براساس اين تفاهم‌نامه، ۶ هزار واحد مسكوني شهري 
در حال اجرا به روش بنيادســاخت، براي متقاضيــان تحت حمايت 
كميته امداد، تكميل و ساخته خواهد شد.  كميته امداد براي هر واحد 
مسكوني مبلغ 4 ميليارد ريال تأمين مي‌كند و مابقي از محل تسهيلات 
ارزان‌قيمت بانكي احداث مسكن توسط بنياد مسكن و كمك خيران 

تأمين خواهد شد.

در سايه‌سار پرچم‌خوش‌رنگ ايران
ترافيك خيابان‌هاي منتهي به كشوردوست، شبيه هيچ ترافيك ديگري 
نبود؛ نه كلافگي داشت و نه بوق‌هاي ممتد عصبي. گويي رودخانه‌اي از آهن 

و آرزو، آرام‌آرام به سمت قلب شهر سرازير مي‌شد. 
در ميان اين ستون صبور ماشــين‌ها، چشمم به خودرويي افتاد كه انگار 
تكه‌اي از يك جشن ملي بود؛ پشت شيشه‌اش پر بود از پرچم‌هاي كوچك و 
بزرگي كه در نسيم كولر ماشين، لرزشي نجيب داشتند. سه‌رنگ زيبا، با آن 

نشان سرخ ميانش كه حالا براي ما، رنگ خون تازه‌‌ وطن است. 
ناخودآگاه به فكر فرو رفتم؛ در تمام اين سال‌ها، هرگز اين‌چنين پرچم را، نه 
به عنوان يك نماد تشريفاتي كه به عنوان پاره‌اي از جان، در ميان دست‌هاي 
مردم نديده بودم. انگار بعد از آن حمله جنگنده‌ها به آسمان تهران، چيزي 
در حافظه‌‌ تاريخي ما بيدار شده‌باشد.   از آغاز جنگ رمضان تا همين امروز، 
هر چه دست ناپاك دشــمن براي لرزاندن اين خاك بيشتر تكان خورد، 

ريشه‌هاي اين درخت كهن، عميق‌تر در جان زمين چنگ انداخت. 
 دشمن نفهميد كه هويت ايراني، نه در سخن، كه در »بودن« است؛ و ما چه 

خوب، بودنمان را لابه‌لاي اين رنگ‌ها پيدا كرديم. 
حالا پرچم، ديگر فقط بر سردر اداره‌ها نيســت. پرچم در دست كودك 
بازيگوش پياده‌روست، در آينه‌ ماشــين آن كارگر خسته است، در جان 
خانه‌هاست. اين پرچم، براي ما حالا ديگر يك »باور« است؛ باوري به اين 
حقيقت كه حتي اگر بادهاي سهمگين بوزند و بخواهند سقف آسمان اين 
خانه را فرو بريزند، اين ستون‌هاي نامرئي ايمان است كه سقف را بر سر 

مردم نگه مي‌دارد. 
ماشين‌ كه به نزديكي خيابان »كشــور دوست« رسيد، سكوت عجيبي 
درونم حاكم شد. همان خياباني كه حالا مأمن بي‌قراران است. چقدر خوب 
شد كه آقا، اين تكه از بهشت را براي ما به يادگار گذاشت؛ اين خيابان امن 
را كه هرگاه بغض گلوگير دوري، راه نفس را مي‌بندد، مي‌شــويم مسافر 

پياده‌روهايش. آنجا كه شمع‌ها، روايتگر داستان‌هاي ناگفته‌اند. 
وقتي كنار آن شمع‌هاي لرزان مي‌ايستم، خيره مي‌شوم به عكس‌ها، به 
يادبودهايي كه هر كدام حرفي از اوست. رهبري كه رفت، اما »پرچم« را 
برايمان به ميراث گذاشت. او فقط يك رهبر نبود؛ او براي ما »معنا« را تعريف 
كرد. آقا به ما ياد داد كه پرچم، فراتر از يك تكه پارچه، يادگاري ا‌ست كه بايد 
با جان و دل حفظش كنيم. اين پرچم، همچون نشان اصالت و شناسنامه‌ 
ماست كه در بحبوحه‌‌ هياهوي بدخواهان، دست‌به‌دست گشته تا به ما 
برسد. اين پرچم، نه يك ابزار براي معرفي كشور، بلكه نوري ا‌ست كه در 
تاريك‌ترين لحظات تاريخ، راه را بر ما روشن مي‌كند و بوي وفاداري را به 
مشام آيندگان مي‌رساند؛ بويي كه اگر در جان شهر بپيچد، نااميدي رنگ 

مي‌بازد و بذر تازه‌اي از اميد در دل‌ها جوانه مي‌زند. 
آقا رفت تا ما بفهميم پرچم، تنها چيزي اســت كه در طوفان‌ها، نبايد از 
دست بيفتد. نگاهي به اطراف انداختم؛ جواني با چشماني خيس، پرچمي 
را به شيشه‌‌ ماشينش مي‌چسباند. پيرزني با دستاني لرزان، دستي بر قاب 
عكس رهبر شهيد كشيد. ميان اين ترافيك عاشقانه، فهميدم كه ما ديگر 
تنها نيستيم؛ ما صاحب يك نشانيم كه در هر كجاي اين جهان كه باشيم، 

سايه‌اش بالاي سر باورهايمان است. 
پرچم، حالا ضربان قلب ماست؛ تندتر مي‌زند، رنگين‌تر مي‌تپد. و اين همان 
چيزي است كه دشمن، تا ابد نخواهد فهميد. او مي‌خواست ما را بي‌ريشه 
كند، اما حالا همه، در هر خانه‌اي، با هر پرچمي كه بر ديوار كوبيده‌ايم، يك 

»ريشه« هستيم؛ استوار، هميشگي و در اهتزاز. 

دنيا عيوضي
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چند روزي است كه ارتش تروريستي ايالات‌متحده 
بر شدت حملات خود عليه كشورمان افزوده و عملًا 
از تفاهم ‌نامه اســام‌آباد خارج شده‌است؛ اين‌بار اما 
تروريســت‌هاي امريكايي، آتش جنگ را بيشتر از 
قبل بر سواحل جنوبي كشــور متمركز كرده‌اند و 
انفجارهاي گاه ‌و بيگاه در كنار گرماي هوا و قطعي برق 
وضعيت را در جنوب كشور سخت‌تر از قبل كرده‌است. 
اين روزها تصاويري منتشر‌شــده كه نشان مي‌‌دهد 
حتي آهوهاي جزيره خارگ نيــز از ترس صداهاي 
انفجار به خيابان‌ها آمده و به مــردم پناه آورده‌اند. 
همزمان بــا بالا گرفتــن آتش جنگ در جنــوب ايران، 
ضدانقلاب كه تا ديروز نه تنها نسبت به جنايات امريكايي 
- صهيونيستي در كشور بي‌‌تفاوت بودند، بلكه از آن هم 
حمايت مي‌‌كردند، تلاش دارند با سوءاستفاده از اين فضا 
در شرايطي كه امريكا عملًا و علناً تفاهم‌نامه خود با ايران 
را از ابتدا نقض ‌و حتي رئيس‌جمهور تروريست اين كشور 
نيز به شــكلي علني خروج ايالات‌متحده از اين توافق را 
اعلام كرده‌است با ريختن اشك تمساح براي جنوبي‌ها، 
دولت را متهم به جنگ‌طلبي و خروج از تفاهم كنند و به 
شكلي از اين آب گل ‌آلود براي خود ماهي‌گيري كنند. همه 
اين تلاش‌ها در حالي است كه اگر به دليل لقب خونگرمي 
براي مردم جنوب ايران نگاهي بيندازيم به راحتي متوجه 
خواهيم شــود كه چرا همه اين تلاش‌ها آب در هاونگ 

كوبيدن است. 
   وطن فروشي ايرانيان خارج نشين در جنگ اخير

پس از انتشار خبر شهادت امام آيت‌الله سيد علي خامنه‌اي 
در تجاوز امريكا و صهيونيست‌ها و در حالي كه همزمان 
168 كودك نيز در ميناب توسط اين جنايتكاران تكه‌تكه 
شــده‌بودند، شــاهد بوديم كه در برخي شهرهاي محل 
سكونت ايرانيان خارج از كشور مانند لندن، لس‌آنجلس، 
تورنتو و سيدني، گروه‌هايي از وطن فروشان تجمع‌هايي 
برگزار ‌و شركت‌كنندگان به شــادي، رقص و برافراشتن 
پرچم »شير و خورشيد« پرداختند و بي‌‌تفاوت نسبت به 
جناياتي كه در ايران در حال انجام بود، ابراز شادماني كردند.  
همزمان برخي چهره‌ها و فعالان سياسي سلطنت‌طلب 
در خارج از كشــور كه در رأس آنها فرزند شاه مخلوع بود 
از حملات نظامي عليه مردم ايران استقبال كردند و آن 
را فرصتي براي تغيير سياسي در ايران توصيف كردند‌ و 
اميدوار بودند اين حملات منجر به سقوط نظام جمهوري 
اسلامي و ورشكستگان سياســي كه سال 1357 توسط 
ملت ايران از كشور بيرون انداخته شده‌بودند، دوباره با تجاوز 

خارجي بتوانند به كشور بازگردند. 
در اين ميان در شبكه‌هاي اجتماعي و برخي تجمع‌هاي 
وطن‌فروشــان، پيام‌هايي در حمايت از دونالد ترامپ و 
بنيامين نتانياهو و تشكر از تجاوزات نظامي آنها به ايران 
منتشر شد. مواضعي كه بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌هاي 

غربي پيدا كرد و از سوي سران تروريست امريكا و اسرائيلي 
نيز مورد استقبال و بازنشر قرار گرفت. 

وطن‌فروشان خارج‌‌نشين در ادامه ضمن برگزاري تجمعات 
يا انتشار بيانيه‌‌هايي، هرگونه تفاهم متجاوزان با ايران را 
مورد نكوهش قرار دادند و خواستار ادامه فشارهاي نظامي، 
سياسي و اقتصادي عليه ايران شدند و اين اقدامات را راهي 
براي دستيابي متجاوزان به اهداف خود جلوه مي‌‌دادند. 
همين افراد امروز اما به يكبــاره نگران هواي گرم جنوب 
شده‌اند و به نظام پيشــنهاد مي‌‌دهند زودتر تسليم شود 
تا مردم جنوب كمتر ســختي بكشند، درخواستي كه به 
ايجاد تفرقه بين جنوب و شمال و شرق و غرب ايران انجام 
مي‌‌شود، اما نشان مي‌‌دهد اين افراد نه‌تنها ايراني نيستند، 

بلكه حتي نمي‌‌دانند چرا جنوب ايران جان ايران است. 
   جنوب ايران، جان ايران

جنوب ايران، از سواحل نيلگون خليج فارس و درياي عمان 
تا دشت‌ها و نخلستان‌هاي خوزستان، بوشهر، هرمزگان 
و بخش‌هايي از اســتان‌هاي فارس، كرمان و سيستان و 
بلوچســتان، همواره يكي از مهم‌ترين مناطق كشور از 
نظر تاريخي، اقتصادي و فرهنگي بوده‌است. مردمان اين 

ســرزمين علاوه بر نقش‌آفريني در تجارت، دريانوردي 
و توليد انرژي، بــه روحيه میهمان‌نــوازي، خونگرمي و 
احساس تعلق عميق به سرزمين خود شهرت دارند. اين 
ويژگي‌ها حاصل قرن‌ها زندگي در شرايط اقليمي خاص، 
تعامل با فرهنگ‌هاي مختلــف و تجربه مقاومت در برابر 
تهديدهاي خارجي اســت.  يكي از بارزترين ويژگي‌هاي 
مردم جنوب، برخورد صميمانه و گرم با ديگران است. در 
شهرها و روستاهاي جنوبي، میهمان جايگاه ويژه‌اي دارد و 
پذيرايي از او نه يك وظيفه، بلكه بخشي از فرهنگ و افتخار 
خانواده محسوب مي‌شود. اين روحيه در آيين‌هاي محلي، 
جشن‌ها، مراســم مذهبي و حتي روابط روزمره مردم به 
‌خوبي مشاهده مي‌شود.  شرايط آب‌وهوايي گرم و زندگي 
مبتني بر همكاري اجتماعي نيز در شكل‌گيري اين فرهنگ 
نقش داشته اســت. همدلي، مشاركت در حل مشكلات 
همســايگان و همكاري در فعاليت‌هاي اقتصادي مانند 
صيادي، كشاورزي و تجارت دريايي، پيوندهاي اجتماعي 

مستحكمي ميان مردم جنوب ايجاد كرده‌است. 
از سوي ديگر جنوب ايران در طول تاريخ بارها در معرض 
تهديد قدرت‌هاي خارجي قرار گرفته و موقعيت راهبردي 

خليج فارس و بنادر جنوبي موجب‌شده اين منطقه همواره 
اهميت ويژه‌اي در حفظ تماميت ارضي كشور داشته‌باشد. 
مقاومت مردم جنوب در برابر اســتعمارگران پرتغالي در 
سده‌هاي گذشته، ايستادگي در برابر نيروهاي بيگانه در 
دوره‌هاي مختلف تاريخي و نقش برجسته آنان در دفاع از 
مرزهاي دريايي، نمونه‌هايي از حس مسئوليت و تعلق مردم 
اين منطقه نسبت به ايران است. از رشادت شهيد رئيسعلي 
تنگسيري در برابر تجاوز انگليسي تا فرماندهي شجاعانه 
شهيد عليرضا تنگســيري در جنگ اخير نام جنوب را با 

پهلوانان بي‌‌مانند پيوند زده‌است. 
در دوران دفــاع مقدس نيز اســتان‌هاي جنوبي، به‌ويژه 
خوزستان، خط مقدم مقابله با تجاوز عراق بودند. شهرهايي 
مانند خرمشــهر، آبادان، سوســنگرد و هويــزه به نماد 
مقاومت ملي تبديل شــدند و مردم اين مناطق، در كنار 
نيروهاي نظامي و داوطلبان مردمي از سراســر كشــور، 
نقش تعيين‌كننده‌اي در دفاع از ســرزمين ايفا كردند و 
ايثار خانواده‌هاي جنوبي در آن زمان و شهداي بسياري 
كه تقديم كردند، بخش مهمــي از حافظه تاريخي ملت 

ايران است. 

ميهن‌دوستي مردم جنوب تنها در ميدان‌هاي نبرد معنا 
پيدا نمي‌كند، بلكه در زندگي روزمره نيز نمود دارد. هزاران 
نفر از ساكنان اين مناطق در صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، 
بنادر، كشتيراني، شيلات و تجارت دريايي فعاليت مي‌كنند 

و با تلاش خود در توسعه اقتصادي كشور نقش دارند. 
صيادان، ملوانان، كاركنان بنادر، كاركنان سكوهاي نفتي 
و نيروهاي خدماتي و فني، بخشي از چرخه‌اي هستند كه 
امنيت انرژي و تجارت دريايي ايران را پشتيباني مي‌كند. 
بسياري از اين مشاغل با سختي‌هاي فراوان، گرماي شديد، 
رطوبت بالا و شرايط دشوار محيطي همراه است، اما مردم 
جنوب سال‌هاست با صبر و تلاش، اين مسئوليت‌ها را بر 

عهده گرفته‌اند. 
جنوب ايران مجموعه‌اي از اقوام، گويش‌ها و سنت‌هاي 
گوناگون را در خود جاي داده‌است. فارس، عرب، لر، بلوچ 
و ديگر گروه‌هاي قومي در كنار يكديگر زندگي مي‌كنند و 
اين تنوع فرهنگي، جلوه‌اي از وحدت در عين تفاوت است. 
آيين‌هاي دريانوردي، صنايع‌دســتي، غذاهاي سنتي و 
پوشش‌هاي متنوع، بخشي از ميراث فرهنگي جنوب به 
شمار مي‌رود. اين گوناگوني فرهنگي نه‌تنها به غناي هويت 
محلي كمك كرده، بلكه بخشي از هويت ملي ايران را نيز 

شكل داده‌است. 
همچنين در فرهنگ جنوبي خانواده جايگاه ويژه‌اي دارد. 
روابط خويشاوندي، احترام به بزرگ‌ترها و مشاركت جمعي 
در مناســبت‌هاي مختلف، موجب شكل‌گيري سرمايه 
اجتماعي بالايي در اين منطقه شده‌است. در زمان وقوع 
حوادث طبيعي مانند سيل يا زلزله نيز نمونه‌هاي متعددي 
از همياري و كمك‌رساني مردم جنوب به يكديگر و به ساير 

هموطنان مشاهده شده‌است. 
   سخن آخر

ســخن آخــر اينكــه در شــرايطي كــه خونگرمي و 
ميهن‌پرستي مردم جنوب ايران را مي‌توان حاصل تركيب 
تاريخ، فرهنگ، جغرافيا و تجربه‌هاي مشترك دانست. 
میهمان‌نوازي، روحيه همدلــي، تلاش اقتصادي، دفاع 
از مرزهاي كشــور و حفظ هويت فرهنگي، از مهم‌ترين 
ويژگي‌هايي است كه اين منطقه را به يكي از سرمايه‌هاي 
اجتماعي و فرهنگي ايران تبديل كرده‌اســت و همين 
ويژگي‌ها موجب‌شده تلاش‌ها براي ايجاد تفرقه بين مردم 
نقاط مختلف ايران از جمله ايرانيان جنوب كشور مضحك 
به نظر برسد آن هم در شــرايطي كه همگان به خوبي 
ديده‌اند وطن‌‌فروشان سلطنت‌‌طلب چگونه ‌روي خون 
فرزندان آنها در ميناب و لامــرد رقصيده‌اند و از جنايت 
امريكايي‌ها عليه ناو دنا و جماران كه منجر به شهادت 
فرزندان آنها در نيروي دريايي شد، ابراز شادماني كرده‌اند. 
در اين شرايط بايد به همه وطن‌فروشان يادآوري كرد كه 
ميناب هم جنوب است، ولي شما وطني نداريد كه ديروز 

يا امروز نگران آن باشيد.

ميناب هم جنوب بود
»جوان«‌ در گزارشي به تلاش وطن‌فروشان براي ايجاد شكاف بين مردم ايران در جريان تجاوز اخير امريكايي به جنوب كشور پرداخته 

و دلايل شكست اين تلاش‌ها را بررسي كرده‌است

سجاد آذري
  گزارش یک 

مهسا گربندي
   گزارش 2

برگزاري امتحانات نهايي در 4 استان جنوبي كشور به تعويق افتاد

انتظار براي امتحان

جهش ماهواره‌هاي راداري ايران

براي دانش‌آموزي كــه هفته‌ها براي يك امتحان 
سرنوشت‌ساز آماده شــده، گاهي انتظار از خود 
آزمون دشوارتر است! اين روزها در چهار استان 
جنوبي كشــور، داوطلبان پايه دوازدهم در كنار 
نگراني‌هاي ناشي از شرايط بحراني ناشي از جنگ، 
با يــك بلاتكليفي تازه روبه‌رو شــده‌اند، اينكه 
امتحان‌هايشــان باز هم به تعويق افتاده‌است. 
انگار در كنار تمام محروميت‌هاي ناشــي از تحصيل 
بــراي دانش‌آمــوزان مناطق كم‌برخــوردار جنوب 
كشور، اين‌بار مشــكلاتي بيش از هميشه براي آنها 
ايجاد شده‌است. هر چند تعويق امتحانات نهايي در 
هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سيستان و بلوچستان، 
تصميمي براي توجه به شــرايط ويــژه اين مناطق 
بود، اما وقتي اين تصميم بــر زندگي و آينده هزاران 
دانش‌آموز اثر مي‌گذارد، نيازمند آن اســت كه همه 
ابعاد و پيامدهاي آن نيز به‌طور شفاف مشخص شود. 
از زمان برگزاري اين آزمون‌هاي لغوشــده گرفته، تا 
نحوه مديريت ادامه امتحانات و چگونگي حفظ شرايط 
عادلانه برابر براي همه داوطلبان. يكبار دانش‌آموزان 
گرفتار محروميت‌هاي ناشــي از تحصيل مي‌شوند 
و بار ديگر محروميــت امتحانات نهايي و شــرايط 
استرس‌زاي ديگري نصيب‌شــان مي‌شود. باري كه 

متأسفانه گاه سنگين‌تر از دوش آنهاست. 
اين موضوع زماني اهميت بيشــتري پيدا مي‌كند كه 
سوابق تحصيلي سهم ۶۰ درصدي در پذيرش دانشگاه‌ها 
دارد و هر تغييــر در روند برگــزاري امتحانات نهايي، 

مي‌تواند براي دانش‌آموزان و خانواده‌هايشان دغدغه‌هاي 
تازه‌اي ايجاد كند. بايد گفت كه مسئله فقط جابه‌جايي 
چند تاريخ در تقويم امتحانات نيست، بلكه انتظار هزاران 
دانش‌آموز براي دريافت پاسخي روشن درباره مسيري 
است كه آينده تحصيلي آنها را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد؛ 

آينده‌اي كه حالا ديگر مبهم‌تر از هميشه شده‌است. 
   تعويق امتحانات در 4 استان 

پس از درخواست‌هاي مطرح‌شده در روزهاي گذشته 
براي تعويق امتحانات نهايي در استان‌هاي درگير شرايط 
جنگي، وزارت آموزش‌وپرورش سرانجام از لغو برگزاري 
امتحانات پايه دوازدهم در روزهاي پنج‌شنبه ۲۵ تير و 
شنبه ۲۷ تير در استان‌هاي هرمزگان، بوشهر، خوزستان 
و سيستان و بلوچســتان خبر داد.  بر اساس اعلام اين 
وزارتخانه، براي امتحان‌هاي لغوشده هنوز زمان جديدي 
تعيين نشده و تاريخ برگزاري آنها متعاقباً اعلام خواهد 
شــد.  با اين حال، وضعيت امتحانات پــس از ۲۷ تير 
همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. آموزش‌وپرورش 
اعلام كرده درباره برگزاري يا تعويق آزمون‌هاي روزهاي 
بعد هنوز تصميم نهايي اتخاذ نشده و در صورت هرگونه 
تغيير، اطلاع‌رساني خواهد شــد.  با اين اوصاف حتي 
ممكن است تعويق امتحانات ديگري هم اعلام شود، شايد 

هم نه، هنوز هيچ چيزي مشخص نيست. 
  نبود شفافيت 

تصميم وزارت آموزش‌وپرورش براي تعويق امتحانات در 
چهار استان، در كنار استقبال بسياري از دانش‌آموزان و 
خانواده‌هاي ساكن اين مناطق، سؤالات و نگراني‌هايي 

را نيز در ميــان داوطلبان و خانواده‌هــاي ديگر ايجاد 
كرده‌است. 

بخش قابل‌توجهي از اين نگراني‌ها به نقش پررنگ سوابق 
تحصيلي در پذيرش دانشگاه‌ها بازمي‌گردد. در شرايطي 
كه نمرات امتحانات نهايي ۶۰ درصد در نتيجه كنكور 
تأثير دارد، برخي خانواده‌ها مي‌پرسند چگونه مي‌توان 
آزمون‌هايي را كه در زمان‌ها و شــرايط متفاوت برگزار 

مي‌شوند، با يك معيار واحد ارزيابي كرد. 
برخي والدين معتقدند اگر شرايط به اندازه‌اي خاص بوده 
كه برگزاري امتحانات در بخشي از كشور به تعويق بيفتد، 

آيا بهتر نبود كه اين كار براي تمام كشور انجام مي‌شد؟! 
آنها مي‌گويند تفاوت در زمان برگزاري آزمون‌ها، ممكن 
است بر آمادگي علمي، شرايط روحي و ديگر موارد اثر 
بگذارد، موضوعي كه در آزمون‌هاي سرنوشت‌ســازي 
مانند امتحانات نهايي، از نگاه داوطلبان اهميت زيادي 

دارد. 
در مقابــل، گروهي ديگــر مي‌گوينــد دانش‌آموزان 
استان‌هاي درگير نيز در شــرايطي قرار داشته‌اند كه 
برگزاري امتحان بــراي آنان ممكن نبــوده و تعويق 
آزمون، تصميمي اجتناب‌ناپذير بوده‌است. با اين حال، 

وجه مشــترك هر دو ديدگاه، يك مطالبه است، اينكه 
آموزش‌وپرورش درباره نحوه حفظ عدالت در سنجش و 
تأثير اين تغييرات بر سوابق تحصيلي، توضيحي روشن 

و شفاف ارائه كند. 
  آزمون تازه!

از ســوي ديگر همچنين با توجه به تأثير ۶۰ درصدي 
سوابق تحصيلي در پذيرش دانشگاه‌ها، هرگونه تغيير 
در برنامه امتحانات نهايي، فراتر از جابه‌جايي چند تاريخ 
در تقويم آموزشي است و مي‌تواند حساسيت داوطلبان و 
خانواده‌ها را افزايش دهد. دانش‌آموزان اين چهار استان، 
در حالي كه طي روزهاي گذشته شرايط جنگي و تبعات 
آن را تجربه كرده‌اند، اكنون با نگراني ديگري نيز روبه‌رو 
هستند، بلاتكليفي درباره زمان برگزاري امتحاناتي كه 
مستقيماً در آينده تحصيلي آنها اثرگذار است. تعويق 
آزمون‌ها اگرچه فرصتي براي برگــزاري امتحانات در 
شرايطي آرام‌تر فراهم مي‌كند، اما به معناي تداوم استرس 

و انتظار براي اعلام زمان جديد آزمون‌ها نيز هست. 
به همين دليل، بســياري از خانواده‌هــا انتظار دارند 
آموزش‌وپرورش، در كنار اعــام زمان جديد برگزاري 
امتحانات، درباره نحوه حفظ عدالت آموزشي، زمان‌بندي 
آزمون‌هاي جبراني و سازوكارهاي پيش‌بيني‌شده براي 

كاهش نگراني دانش‌آموزان نيز شفاف‌سازي كند. 
شــايد تعويق امتحان فرصت دوباره‌اي براي برگزاري 
آزمون در شرايط بهتر باشد، اما براي دانش‌آموزاني كه 
آينده تحصيلي‌شان به همين نمره‌ها گره خورده، اين 

بلاتكليفي، خود به يك آزمون تازه‌اي تبديل شده‌است!

رئيــس ســازمان فضايــي از رونمايــي »راد 
1« به‌عنــوان نخســتين گام ايران در توســعه 
خانــواده ماهواره‌هــاي راداري خبــر داد. 
حسن سالاريه، رئيس سازمان فضايي اظهار كرد: يكي 
از دسته‌هاي ماهواره‌هاي سنجشــي كه هم‌اكنون در 
كشور در دست طراحي و توسعه اســت، ماهواره‌هاي 
راداري هستند. مهم‌ترين مزيت اين ماهواره‌ها، امكان 
تصويربرداري از سطح زمين در همه شرايط آب‌وهوايي 

است. 

وي افزود: ماهواره‌هاي راداري در باندهاي فركانســي 
خاصي تصويربرداري مي‌كنند كه در آنها موانعي مانند ابر 
و گردوغبار، مانع عبور امواج الكترومغناطيسي نمي‌شود. 
اين در حالي است كه ماهواره‌هاي تصويربرداري اپتيكي 
يا مرئي، در شرايطي مانند پوشش ابري، برف يا وجود 
موانع روي عوارض ســطحي، با محدوديت جدي در 

تصويربرداري مواجه مي‌شوند. 
رئيس سازمان فضايي ايران ادامه داد: ماهواره‌هاي راداري 
چنين محدوديتي ندارند. در بسياري از كشورها، به‌ويژه 

كشورهاي اروپايي كه در بخش زيادي از سال با شرايط 
جوي نامساعد و پوشش ابري روبه‌رو هستند، استفاده 
از ماهواره‌هاي راداري اهميت بيشتري دارد و به همين 

دليل، تعداد اين ماهواره‌ها در اختيار آنها بيشتر است. 
سالاريه گفت: در كشور ما نيز با توجه به وجود پديده‌هايي 
مانند گردوغبار در برخي فصول سال و نيز پوشش ابري 
در دوره‌هايي از ســال، امكان تصويربرداري مستمر از 
سطح زمين با ماهواره‌هاي اپتيكي همواره فراهم نيست. 
بر همين اساس، طراحي و ساخت ماهواره‌هاي راداري 

در كشور آغاز شد. 
وي تصريح كرد: ماهواره‌هاي راداري از نظر فناوري، در 
سطحي بالاتر از ماهواره‌هاي اپتيكي قرار دارند؛ چراكه از 
نظر دقت، نشانه‌روي و برخي الزامات فني، پيچيدگي 

بيشتري دارند. 
رئيس سازمان فضايي با اشاره به برنامه‌هاي كشور در اين 
حوزه افزود: در حال حاضــر، دو خانواده از ماهواره‌هاي 
راداري با نام‌هاي »راد 1« و »راد 2« در كشــور تعريف 
شــده‌اند. »راد 1« بــه‌زودي رونمايي خواهد شــد و 

توسعه ساير نمونه‌ها نيز در دستور كار قرار دارد. دقت 
تصويربرداري در اين ماهواره‌ها متفاوت است، اما همگي 

در يك خانواده قرار مي‌گيرند. 
ســالاريه درباره كاربردهاي ايــن ماهواره‌ها نيز گفت: 
كاربرد ماهواره‌هاي راداري مشابه ماهواره‌هاي سنجشي 
اپتيكي اســت، با اين تفاوت كه محدوديت‌هاي ناشي 
از شــرايط جوي را ندارند. به عبارت ديگر، در شرايط 
ابري، گردوغبار يا بارش برف نيــز مي‌توان از آنها براي 

تصويربرداري استفاده كرد. 

   ویژه


